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اندیشه

ایدئولوژی؛ آری یا خیر؟

از متفکران 
معاصر ما، 

آیت الله شهید 
مطهری، از 

جمله عالمانی 
بود که مفهوم 

و اصطلاح 
»ایدئولوژی« 

را محل تأمل 
قرار داد. 

ایشان دین را 
به دو بخش 

»جهان بینی« 
و »ایدئولوژی« 

تقسیم کرد 
و معتقد بود 

جهان بینی 
همان 

»هست ها و 
نیست ها« 

و به تعبیری 
عقاید هستند 

و ایدئولوژی 
»بایدها و 
نبایدهای 

دین« است که 
فقه، احکام 

و اخلاق یا 
به تعبیری 

سبک زندگی 
و جنبه های 

عملی زندگی را 
شامل می شود
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تحلیل

دکتر رضا برنجکار
استاد تمام دانشگاه تهران و رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث

 »اســـتقرار عدالـــت« تنها یـــک عملیات فقهـــی نیســـت. البته فقه 
در ایجـــاد تغییـــرات اجتماعی یا انتخـــاب مدل برای ایجـــاد تغییر، 
ســـهیم اســـت ولی ایـــن تصور غلط اســـت کـــه فکر کنیـــم با صرف 

ورود فقهـــی، مســـأله عدالت حل می شـــود.

در بهینه  کردن شـــرایط بـــرای زندگی عموم مســـلمین، به چند نوع 
دانش نیاز داریم؛ نخســـت، »دانش وضعیت شناسی« یعنی توصیف 
و تبییـــن وضع موجود کـــه این نوع دانش، فقهی نیســـت یعنی فقه 
نمی توانـــد بگوید آمار تـــورم یا وضعیـــت بیکاری و... چقدر اســـت. 
دوم، »دانش توســـعه ای« یعنی دانشـــی کـــه نقشـــه راه برون رفت از 
وضـــع موجـــود را ارائـــه کنـــد و در مهار تـــورم و بهبود صنعـــت، به ما 

الگو و مـــدل بدهد. 
اینجا، جایی اســـت که فقه »می تواند« و »باید« حضور داشـــته باشد، 
چون بســـیاری از تصمیم ها، لبه حقوقی و فقهـــی دارد و نمی توان به 

آثار و پیامدهـــای فقهی آن بی توجه بود.
متأســـفانه یکی از غفلت هـــای ما در چهـــار دهه اخیر، ایـــن بود که 
در مورد برخی تصمیماتی که در کشـــور گرفته شـــد، حوزه و دانشگاه 
پیامدســـنجی عمیقـــی انجام ندادنـــد. »فقاهت معطـــوف به حیات 
اجتماعـــی امروز« یک ضرورت اســـت و متأســـفانه حوزه و دانشـــگاه 
نســـبت به پیامدهـــای قوانین و تصمیمـــات مدیران تأخـــر دارند. با 
گســـترش »فقه تخصصی و معاصر« که هم اکنون در حوزه و دانشگاه 
در حـــال اجرا اســـت، امید آن می رود کـــه این تأخـــر تاریخی جبران 
شـــود. حضرت امام خمینـــی)ره( فرمودند: حوزه بایـــد نبض حال و 
آینده را در دســـت داشـــته باشـــد و این آرمانی اســـت که باید دنبال 
کنیم، ولی متأســـفانه گاهی احســـاس می شـــود ما نبض حال را هم 

در دســـت نداریم چه رســـد به نبض آینده.
 

مکتـــوب حاضـــر، گزیـــده  »ایـــران« از ســـخنرانی دکتـــر احمـــد واعظی 
در همایـــش »مهدویـــت و انتظـــار در اندیشـــه آیت الله العظمـــی صافی 
گلپایگانی« اســـت که در مدرسه عالی دارالشـــفا در قم ارائه شده است.

دیدگاه

دکتر احمد واعظی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

»ایدئولوژی« چطور و چه زمان بار تفسیری منفی پیدا کرد؟

 1. ایدئولـــوژی یـــک کلمـــه یونانی اســـت و از 
دو واژه idea و logos ترکیب شـــده  است.
 Logos یکـــی از واژه هـــای بســـیار پیچیده 
در زبـــان یونانـــی اســـت و  معانـــی متعددی 
دارد امـــا وقتی به عنـــوان پســـوند idea قرار 
بـــه معنـــای »ایده شناســـی« و  می گیـــرد، 
»اندیشه شناســـی« بـــه کار مـــی رود. کلمـــه 
idea نخســـتین بار توســـط افلاطـــون وارد 
فلسفه  شـــد، البته منظور او از idea متعلق 
به شـــهود و نه خود شـــهود بود. به تعبیری، 
ایـــده در اندیشـــه افلاطون همـــان »مُثُل« یا 

مفاهیم کلـــی و زیربنایـــی بود.
ترکیب ایدئولـــوژی )ایده+لـــوژی( به معنای 
شـــناخت قواعـــد و ایده هـــای کلی اســـت و 
نخســـتین بار این ترکیب را آنتوان دســـتوت 
دو تراســـی، فیلســـوف فرانســـوی در ســـال 
1796 بـــه کار برد. ایـــن ترکیب امـــا از زمانی 
کـــه کارل مارکـــس آن را برای »اندیشـــه های 
طبقـــه حاکم« اســـتفاده کـــرد، بـــار منفی به 
خـــود گرفـــت. منظـــور او از »طبقـــه حاکم« 
در جوامـــع عقب  مانـــده، طبقـــه فئودالیته 
و در جوامع پیشـــرفته، طبقه امپریالیســـت  
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بـــود و معتقـــد بـــود اینها بـــا اندیشـــه هایی 
کـــه در بیـــن مـــردم نفـــوذ داده انـــد، مانـــع 
تحقـــق انقـــلاب طبقـــه پرولتاریا یـــا کارگری 
شـــده اند. بنابراین مارکس واژه »ایدئولوژی« 
را نفـــی  کـــرد. ایدئولـــوژی در تفکـــر او نـــه به 
معنـــای اندیشـــه های مطلـــق که بـــه معنای 
»اندیشـــه های محافظه کارانه و امپریالیستی 
برای حفظ وضع موجـــود« بود. او همچنین 
دین را هم بخشـــی از اندیشـــه های طبقات 
حاکـــم  در نظر می گرفت که مانـــع از انقلاب 

کارگری می شـــد.
لنین برخـــلاف مارکـــس، معنـــای مثبتی از 
این کلمـــه ارائه می کـــرد. او ایدئولـــوژی را به 
»ایدئولـــوژی طبقـــات حاکـــم« و »ایدئولوژی 
مارکسیســـتی« تقســـیم می کرد و ایدئولوژی 
مارکسیســـتی را طبیعتاً مثبت می دانســـت. 
بـــه هر حـــال افـــکار مارکس و تفســـیری که 
او از ایدئولـــوژی ارائـــه کرد به ایدئولـــوژی بار 

معنایـــی منفی داد.
2. بـــه تبـــع ایـــن تاریخچـــه، در ایـــران هـــم 
خصوصـــاً در ادبیـــات آکادمیـــک مـــا، ایـــن 
خوانـــش و تلقـــی از ایدئولوژی بـــا نفود افکار 
چپ تســـری یافت. از متفکـــران معاصر ما، 
آیت الله شـــهید مطهری،از جملـــه عالمانی 
بـــود که ایـــن اصطـــلاح را محل تأمـــل خود 
قرار داد. ایشـــان در این راســـتا دین را به دو 
بخش »جهان بینی« و »ایدئولوژی« تقســـیم 
می کردند و معتقد بودند  جهان بینی همان 
»هســـت ها و نیســـت ها« و به تعبیری عقاید 
هســـتند و ایدئولـــوژی »بایدهـــا و نبایدهای 
دین« اســـت که فقـــه، احکام و اخـــلاق یا به 
تعبیری ســـبک زندگـــی و جنبه هـــای عملی 

زندگی را شـــامل می شـــود.
امـــا بر اســـاس ریشه شناســـی  کـــه از مفهوم 
ایدئولـــوژی ارائـــه دادیـــم، بـــه نظر می رســـد 
ایدئولوژی واژه ای عام بوده و خاص نیســـت 

و وقتی ایدئولـــوژی را به دین اضافه می کنیم 
و از »ایدئولـــوژی دینـــی« ســـخن می گوییم، 
مقصـــود شـــناخت تفکـــرات بنیادیـــن دین 
اســـت؛ چه متعلـــق این تفکرات هســـت ها 
و نیســـت ها باشـــد و چه بایدهـــا و نبایدها. 
بنابرایـــن امروز وقتـــی واژه »ایدئولـــوژی« در 
اصطلاحاتـــی همچون ایدئولوژی  سیاســـی، 
ایدئولوژی اقتصادی و... به کار می رود، اینجا 
تنها جنبه های عملی محل توجه نیســـت و 
منظور تفکرات بنیادین سیاســـت و اقتصاد 
هم هســـت، چراکه بـــه هر حال هـــر نظریه 
سیاســـی و اقتصادی  مبتنی بر یک سلســـله 
اصول اســـت و این اصـــول می تواند توصیفی 
یـــا هنجـــاری باشـــد؛ یعنـــی هم »هســـت ها 
و نیســـت ها« و هـــم »بایدهـــا و نبایدهـــا« و 

کنش هـــای انســـان را دربرمی گیرد.
3. بنابراین ایدئولوژی، بـــه ماهو ایدئولوژی، 
معنای منفـــی نـــدارد؛ ذات ایدئولوژی منفی 
یا مثبت نیســـت و مثبت و منفـــی بودن آن 
به »متعلق« ایدئولوژی بســـتگی  دارد. وقتی 
از »ایدئولـــوژی اســـلامی« ســـخن می گوییم 
اصـــول و مبانـــی اســـلام در همـــه عرصه ها 
اعم از باورهـــا، ارزش ها و باید و نبایدها مراد 
اســـت. طبیعتاً یک انسان مســـلمان وقتی 
می خواهـــد به عرصـــه اقتصادی، سیاســـی، 
فرهنگـــی و... ورود کنـــد، اصـــول بنیادیـــن 
خـــود را مبنا قرار می دهد. از اینجا اســـت که 
معتقدیـــم »ایدئولوژی اســـلام« یعنی اصول 
بنیادیـــن اســـلام، بایـــد مبنای همـــه علوم 
 انســـانی ما باشـــد. اگر مارکسیســـتی بودیم 
طبیعتاً باید ایدئولوژی مارکسیســـتی مبنای 
علوم  انسانی ما می شـــد. مارکسیست ها در 
تحلیل خود از جامعه بر اســـاس ایدئولوژی 
مارکسیســـتی جوامـــع را تحلیـــل می کنند. 
همیـــن طـــور غربی هـــا و آنان کـــه تفکرات 
لیبرالیســـتی و کاپیتالیســـتی دارنـــد هم بر 
اســـاس مبانی و اصول خود جامعـــه را مورد 

تعمق قـــرار می دهند.
بنابرایـــن اساســـاً بـــدون اصـــول مبنایـــی 
نمی توان »واقعیـــت« را توصیـــف کرد.  یکی 
از اصـــول بنیادینـــی کـــه همـــه فیلســـوفان 
علـــم درخصـــوص آن متفق القول انـــد، این 
اســـت کـــه نظریه هـــا دارای »بار تفســـیری« 
هســـتند و ما واقعیت ها را تفســـیر می کنیم 
و این بـــار تفســـیری خواه ناخـــواه مبتنی بر 
اصـــول و مبانـــی اســـت و مـــا بر اســـاس آن 
اصول و مبانی، واقعیت را توصیف و تفســـیر 
می کنیـــم. در این فضا، ایدئولـــوژی ما یعنی 
»ایدئولوژی اســـلامی« باید مبنای ما در همه 
امور انسانی و تفســـیرمان از واقعیت باشد؛ 
چراکـــه ایدئولـــوژی امـــری جـــدا  نشـــدنی از 

حیات انســـانی است.

 ضرورت روزآمد شدن 
»حوزه های علمیه« و »دانش فقه« 


